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 چکيده
آمیزدوهنرشرابرایگریدرمیازشگردهایهنریسعدیآناستکهسادگیراباصنعت

گذارد.ویگاهیازابزارهایکارآمدهمچون:آیرونی،کنایه،استعارهتهکمیهخوانندهبهنمایشمی
ازشفاف برایگریز میو.. گوییبهره ینگاهگیرد. به باعثمبحثنو شگردهایهنریآیرونی،

ویاست.هدفازاینجستاربررسییهنرشاعرقدرتوزانیمصیتشخیبراتازهیراهافتنی
ساختاری، موقعیت، رادیکالی، بلاغی، کلامی، شامل: تحلیلیشگردهایهنریآیرونیکه بسامد

دراشعارسعدی کنایهاست شیرازی سقراطیوتقدیر، هرچندمیانکنایهوومقایسهآنبا زیرا
یابد؛بنابراینهاییوجوددارداماشگردهایهنریآیرونیدرکنارکنایهافزایشمیآیرونیتفاوت

افزاید.روشکاردراینگیریازساختارکناییهمراهباآیرونیبرپیچیدگیوابهامکلاممیبهره
دهدآیرونیبهعنوانیکیازاجزاییهایپژوهشنشانمیافته آماریاست.-پژوهشتوصیفی

هایدینی،سیاسیواجتماعینمودبسیارروشنوسازندۀزباندراشعارسعدیبرایبیاناندیشه
%کمترینبسامدرابهخود3%بیشترینبسامدوآیرونیتقدیربا29آشکاردارد.آیرونیکلامیبا

بردکنایهوآیرونیبهطورمحسوسیکمترازاختصاصدادهاست.دراینمیانسهمسعدیدرکار
عصرانخوداست.هم
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مقدمه
هایآن،بههماندشواریارائۀتعریفمشخّصازآیرونیبندیآیرونیمیانگونهتقسیم

دهد.بندیخاصّیارائهمیاست؛زیراهرکسبنابهتعریفموردنظرخودازآیرونیتقسیم

ا کنایه با هاییشباهت آیرونیهرچند که دهدمی نشان هابررسی هایتفاوت مافارسیدارد،

شود.فراوانیبینایندومقولهدیدهمی

یافتنآیرونیتأمّلدرحوادثنامنتظرهوکشف هایناگهانیدراثراست؛بنابراینراهِ

دیگریبرداشتیامعناودهدمیتغییرمتنازراماتلقّینحوۀگاهناگهانیغیرمنتظرۀامورزیرا

شود.هرچندکهآیرونیازجملهاصطلاحاتیاستکهدرکندکهباعثآیرونیمیایجادمی

هایمختلفادبیاتمابهنسبتناآشناست،اماایناصطلاحدراشعاروآثارادبیمابهشیوه

هایمتفاوتوجوددارد.ودرزمان

ازآنبرایزیباستکهکناییوتعابیر،آوردنصفاتیکیازشگردهایزبانیسعدی

برجذّابیّتوبدیععناصرشاعرانهاینوباکمکگیردمخویشبهرهمیسازیکلابرجسته

افزاید.کلامخودمی

چنینبررسیآن،وهم به نیاز و انگلیسی زبان روزافزون گسترش سبب بهعصرحاضر در

اینواژه اشتراکاتمیان باعثمیاختلافاتو بررسیاینواژههایمعادل به که هاگردد

شاعرشیواسخنیمانندسعدیشیرزایپرداختهشودتابتوانافتراقواشتراکبراساسشعر

 هارابهوضوحبیانکرد.آن

استیادبشگردینوعانگلیسیادبیاتدرآیرونیباآنمقایسۀوفارسیادبیاتدرکنایه

یبرانیچنمهویهنروشاعرانهقیعممیمفاهجادیایبراسندگانیکهمعمولاشاعرانونو

.رندیگینشاندادنعواطفواحساساتخودازآنبهرهم

کنایهواستعاره هدفازاینپژوهشتحلیلنقشوجایگاهشگردهایهنریآیرونی،

تهکمیهدراشعارسعدیاست.

یسعداشعاردرآیرونیاستفادهاززانیمکهبهتحلیلاستنیبرایسعدراینجستار

آنیلذتادبویازنظرمعناشعاریگذارریدرتاثصنعتنیاهنریشگردهایبهنیچنوهم

آیرونی،کنایهوتهکمدراشعارسعدیشیرازیدستیابیم.کاربردیهاوهیشبپردازیموبه
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ازسعدیتواندرگسترۀزبانآیامیکههاستبهاینپرسشاینجستاردرپیپاسخدادن

زیبایی دیدگاه بررسی به تحشناسی و و آیرونی هنری شگردهای آنلیل بودن شاعرانه

آیرونیهمپرداخت؟ تهکمو نقشچنینکنایه، تاثیچه نظریسعداشعاریگذارریدر از

دارد؟یولذتادبیبهمعندنیعمقبخش
 

 پيشينۀ تحقيق

؛ازجمله:شدهاستهاییانجامآیرونیدرحوزۀادبیاتفارسیپژوهشۀدربار

اززهراآقازینالیو«لیلیکنایهوآیرونیدرادبیاتفارسیوانگلیسیمقایسۀتح»مقالۀ

زهراوزادهغلامحسینغلامحسیناز«شمسمقالاتدرآیرونی»(،1387)حسینیآقاحسین

ازغلامحسینغلامحسینزاده«مقایسۀآیرونیباصناعاتبلاغیفارسی»(،1388)لرستانی

نگاهی»(،1391اردلانی)الحاجیهشمساز«حافظشعردررونیآیهایجلوه»(،1392)دیگرانو

(،1392)ادهمیحسینوصفاییعلیاز«اعتصامیپرویناشعارواندیشهدرآیرونیهایجلوهبه

ازسیدعلیقاسمزادهودیگران«آیرونیوکارکردآندردستگاهفکریناصرخسرو»مقالۀ

بررسیاستعاره»و(1387مشرف)مریماز«ثالثاخوانیمهدآثاردرآیرونییاطعن»(،1391)

تهکمیهدرغزلیاتحافظ می1391ازاحمدذاکری)« را جست( نشانتواننامبرد. وجوها

تحلیلشگردهایهنریآیرونیدراشعارسعدی»دهدکههیچپژوهشمستقلیدربارۀمی

 تاکنونصورتنگرفتهاست.«شیرازی
 

 روش تحقيق

ومنابعازگرفتنبهرهباجستارایندراست.آماری-توصیفیپژوهشایندرکارروش

آشتیانیاقبالعباسوفروغیمحمدعلینسخۀبراساسیسعداشعاریبررسبهمکتوبماخذ

راآماربهدستآوردههوهمچنیناستاستخراجنمودآیرونییراکهدارایاتیابپرداختهو

.ایمدرپایانمقالهارایهداده

اند.درارجاعابیاتایوآماریگردآوریوتحلیلشدههابراساسمطالعهکتابخانهداده

عددسمتچپشمارهبیتوعددسمتراستشمارهغزلاست.
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 مبانی تحقيق

3تشبیه ،2استعاره ،1مجاز مانند:انگلیسی و فارسیزبان بلاغی هایعنوان در
اشتراک4کنایهو 

اما.دید توانمی فراوانی هایتفاوت هاآن مفهوم و تعریفدر اگرچه ود؛شمی دیده نسبی 

 اختصاصزبان همان به صرفاً و هاستزبان این از هریک خاص بلاغی، مباحث از برخی»

ترصیعو برای دارد؛ اقتضایی چنین هازبان این ویژگی گفت توانمی و دارد  موازنه مثال:

 آن برای معادلی نه نهوجودداردو انگلیسی زبان در که استعربی و فارسی بلاغت خاص

 و شده ترجمه فرصت اغتنام به کهCarpe Diem مانند موضوعاتی که حالی یافت.درتوانمی

cliché 1382)میرزانیا،«است. غربی بلاغت خاص اند،نیاورده آن ترجمۀ در معادلی کلیشهکه: 

 هاآن تعاریف بررسی که اندآورده معادلی هایواژه زباناین اصطلاحات از بسیاری (برای824

 برای دارد؛ نیز بسیاری هایتفاوت بلکه ندارد مشترکی تنهاتعریف نه هاواژه این دهدمی نشان

 را کنایه اینکه (یا1384:193ایبرمز،ر.ک:) اند.هآوردرا metaphor اگرچهبرایاستعاره مثال

.(169ان:اند.)ر.ک:همدانستهironyمعادل

 بندیتقسیمشود.میدیدههاآندرهاییشباهتواختلافاتکه دهدمی نشانهابررسی اما

1دارد. ارتباط کلیات با و محتواست و ساختار جهت از بیشتر آیرونی

هایآیرونیبندیآیرونیوفهرستکردنتکنیکدرطبقه»نویسد:دراینبارهمی«موکه»

توانگفتآیرونیممکناستازقطعهازآیرونیبرچسبیزد،امّامیتوانسریعاًبرهرنمی

بندیآیرونیبههایگوناگونبرایتقسیمهاییگرفتهشود،درواقعپیداکردنراهفرمچنین

توانیمقائلشویموتواندبرایماتمایزایجادکندکهمامیانسبزوآبیمیهماناندازهمی

:1389موکه،«)شوند.هتقسیماتاوّلیبسیاریدرپایانباهمادغاممیبینیمکدرنهایتمی

.پردازدمی بسامدآیرونیواشتراکواختلافآندراشعارسعدی بیان به جستار این(42

استفادهبدونگاهکهاستزبانبراومهارتویتوانمنددریسعدآثارییبایزاسرارازیکی

                                                            
1. Metonymy. 
2 . metaphor. 
3 . simile. 
4. Irony. 

_آن. امثال و  cosmic irony ،Socratic irony ،dramatic irony ،structural irony , verbal irony مانند: . ٥
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اما،حاکماستیبرهمهآثارسعدیژگیونیا.ندیافریبییبایندزتوایمزینالیازعناصرخ

یتجل گیرترمیچشماشعارآندر تحقیاصللهامسآید. اقیمورد نیدر تحلیلپژوهش،

.بهنظراستیسعداشعاردراشتراکواختلافآنتیبامحورشگردهایهنریآیرونی

عصرانخودیدراشعارسعدینسبتبههمدرزبانفارسبسامدکنایهوآیرونیرسدکهمی

نابدرجهاولویهاغزلییبایاززییدرصدبالامانندحافظکمترباشد،امادرعینحال

.ازجملهرازهایسربهمهردرزیباییآثاراینشاعرداردیآنبستگیفیبهجنبهتوصوی

دبیاتفارسی(دانست.راهنرنماییویدرتوصیفآیرونیکلامی)کنایهدرواژگانا


كنايه

اینکلمهدراصلمصدرثلاثی»گوید:میکنایهالبلاغهدربارۀریشۀزمخشریدراساس

است«کنی/یکنی»یعنی«ضرب/یضرب»یا«کنی/یکنو»یعنی؛«نصر/ینصر»مجردازباب

«ب»جرحرفودباودهدمیمعنیگفتاردرنداشتنصراحتوگوییپوشیدهواژگانینظرازو

یعنیمیمتعدیمی«عن»و )زمخشری،«.یاکنیبالشئکنایۀ«کنیعنالشئ»گویندشود؛

1381 بلیغ112: مجاز مطلبکه ایندو بیان عبدالرحمنسیوطیپساز حقیقت(. از تر

لفظیاستکهلازممعنایشازآنارادهشدهکنایه»گوید:وکنایهرساترازتصریحاست،می

.(1382:111)سیوطی،«.است

الدیناند.جلالتربیانکردهمعاصراننیزدرتعریفکنایههمینمفهومرابازبانیساده

می تعریفکنایه هماییدر بعید»نویسد: معنیقریبو دو اصطلاحسخنیاستکه در

ترکیبداشتهباشدوایندومعنیلازموملزومیکدیگرباشند،پسگویندهآنجملهراچنان

:1383)همایی،«کندوبهکاربردکهذهنشنوندهازمعنینزدیکبهمعنیدورمنتقلگردد

میرجلال211 این(. را کنایه کتاببیان، شرحمیالدینکزازیدر گونه اگر»دهد: سخنور

ایرابایسته)لازم(چیزیرادرسخنبیاوردوازآنبایسته،خودآنچیزرابخواهدکنایه

وپذیرفتنینیزکنایهراستینمعنیدیگر،سخنیبهیابایستهمعنایکنایهدراست.کارگرفتهبه

ازنظردورداشتکه1389:117)کزازی،«رواست نبایدایننکتهرا کنایهدراصلبه»(.

اماگیرد؛میقراربیانعلمحوزۀدرکمتروشودمیمربوطزبانشناسیعلومیمانندمعناشناسیو
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)زکی.«انددادهقراربیانمباحثجزوراآندارندواستعاریتشبیهیساختهاکنایهبرخیچون

(1396:99دیگران،ونژادیان

هایصورتازیکیکنایه»:استمعتقدفارسیشعردرصورخیالدرکدکنیشفیعیمحمدرضا

(142ـ1382:141)شفیعیکدکنی،«بیانپوشیدهواسلوبهنریگفتاراست.
 

 آيرونی

آمدهاست؛عبارتاست1قدیمیترینتعریفیکهدربارۀاینصنعتادبیدررومقدیم

 هم با معانی و کلماتاغلب، آن در که سبکگفتگوست یک و بلاغی صنعت یک آیرونی،»از

 افتاد، رونق از نوزدهم قرن در هجونویسیکه آن از پسCuddon,336:1979)  )«دارد. تفاوت

 و نثر شعر، سخن، در اما آمد،نمی شمار به بلاغتمهم و اصلی روش عنوان به یآیرون»

 در2یرکیگارد کیCuddon336- (340 ,1979: )«کرد.طیمی را خود عادی روش نمایشنامه

 روی آیرونی به کسی»نوشت،معتقداست:1841کهدرسال3آیرونی مفهوم عنوان با ای مقاله

با ندارد را حقایق حصری بیان جرأت که آوردمی  «کند.می بیان را خود نظر آیرونی و

(337:1979,Cuddon)4امیل 1883 سال در.است آیرونی از استفاده علل از یکی ترس وی نظر به

 درک برای گیرد.می سرچشمه زندگی پوچی و بیهودگی درک از آیرونی»که نوشت ایمقاله در

(Abrams,100:1993)«داشت. هتوج رمانتیک آیرونی به باید دیدگاه این

 آیرونی انگلیسی، بلاغت کتب از برخی در  ماست،تعریف منظور آنچه خلاف گفتن»را

 از پیش هاپارادوکس کتاب این در البته"To say the opposite of what we mean" اند:کرده

 یا تهکمیه تعارۀاس با حدی تعریفتا این کهouliaeinia,80:1382 ) «)است. شده تعریف آیرونی

1مارکوستولیوسسیرون.دارد شباهت تضاد علاقۀ با مجاز گفتنچیزیو»نیزآیرونیرا

.(1381:238)اصلانی،«داند.ارادۀمعنایدیگرمی

                                                            
آوردهاند.کهدراین)(Quintilianلیان) تی (وکوئینCiceroمایبلاغترومیماندسیسرو)اینتعریفراعل. ۱

 بالطافتی همراه تریمؤدبانه گستاخیاستفادهمیشد،اماامروزهمفهوم و اهانت تعریفواژههاییبرایخشونت،

 شود.بیانمی خاص

2 . Kierkegaard. 

3 . concept of irony. 
4 . Amiel. 
5 . Marcus Tullius Cieron. 
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ازآیرونیبهدستمی1دراینمیانفردریشاشلهگل دهدکهتعریفبسیارمهمیرا

ستکهدنیادرذاتخودناسازگوناستویکآیرونی،بازشناسیاینحقیقتا»عبارتاز

آیرونیبنابراین(1383:14)مکاریک،«کند.میدرکراآنآمیزتناقضکلیتدوگانه،نگرش

رود،آیرونیتوانددرانواعادبیبهکاربلکهصنعتیاستکهمی»یکیازانواعادبینیست،

دهدگسترشمیرامعنادرونتضادهایکهاستکلامایهامازحاصلپیچیدگینوعیازناشی

ایکند،بهطوریکهدریکمعنایکلّیشاهدمجموعهواتّفاقاتمعناییراچندوجهیمی

آیرونیتعریفاینبهتوجهبا(1361:16مند،بهره«)هستیم.متضادمعناییاتّفاقاتومفاهیماز

وعهمبهدلیلواضحنبودنمعنایهمنیازبهشفافیتدرکلاموهمدرمعنادارد.درمجم

توانتعریفکاملیراازدقیقازآیرونیوهمکمتوجهیبلاغتنویسانبهاینصنعتنمی

2آیرونیبهدستداد.
 

 بحث و بررسی

اگرچهآیرونیبااینعنواندرادبیاتفارسیوجودنداشته،کاربردآندرمتونادبیات

نزدیکندبسیارزبانطبیعتبهکلامیآیرونینظیرآیرونی،واعانازبرخینیست.سابقهبیفارسی

کهگیرد.ازسویدیگرچنانبهنحویکهگاهگویندهناآگاهانهازایننوعآیرونیبهرهمی

کلامیمتناظرآیرونیهایشکلبرخیبافارسیادبیاتدربلاغیصنایعازبرخیشدگفته

تواندرادبیاتراهرچندبدوننامیاباناممتفاوتمیهایآیرونیهستند.ازاینرونمونه

اند،متونعرفانی،طنزکلاسیکفارسییافت.ازجملهمتونیکهازآیرونیبسیاربهرهگرفته

شود.هایآیرونیفراواندیدهمیهایتعلیمینیزنمونهچنیندرحکایتومطایبههستند.هم

ک» و طنز با ایران، ادبیاتقدیم وجوددر اجتماعیکمتر معنایانتقاد نایهسخنگفتنبه

داشتهاستزیرادرآندوره،ادبیاتغالباًدرخدمتشاهودرباریانوخواصمملکتبوده

شاعرنمی توانستهازاعمالوافعالدرباریانواربابانخودودستگاهیکهدرآنوقهراً

.(1372:48)حکیمی،«اندانتقادکند.ریاستداشته

                                                            
1 . Friedrish Shlegel. 

فررحمانیسیمااز«فارسیشناسیآیرونیهایپژوهشنقد»ۀمقالبهکر.آیرونیهایویژگیۀدرباربیشتراطلاعاتبرای. 2

 (1394)وروحاللههادی
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اشعارنابسعدیدرعرصۀاشعارعرفانیوتعلیمی،ازصنعتآیرونیبهرهبردهاستو

پرواییجسارتوبی»ازطنزبراینمودبیشترپوشیدگیمفهوماستفادهنمودهاست.هرچند

(اماطنزسعدیقابلیت1394:183)رحمانیفروهادی،«درطنزبیشتراستتادرآیرونی.

هایویهایآیرونیرادارد.ازاینجهتآیرونیدرنوشتهاستعارهتهکمیهوگونهانطباقبا

شود:حتّیدرابیاتیکهانتظارشنیست،دیدهمی

قوانامرابربادقلّاشیدهیماینشرکتفامراسونهیمایندلقارزقکبرخیزتای

رااصنامبشکنیمتاکنرضهعمابرتوحیدرودمیپرستیبتباایقبلهنوازساعتهر

راآشامدرُدپیراینفتندپیدرودکانکتاکنداطرتمنّامیاجوانانخوردنمخمیب

(1372:329)سعدی،

شدهآغازفاخرزبانباکهغزل،ایندردارد.طنززبانهمشعردربلکهنثر،درفقطنهسعدی

غالبگفتارسعدی».اشعاروی،گویایاینموضوعاستشوداست،بهزبانطنزختممی

بنابرایندرغزلیّاتعاشقانۀسعدینیز.(1373:191)سعدی،«آمیزانگیزاستوطیبتطرب

 هانظردارد.شود.سعدیدرهمهجا،بهتقابلگاهیایننوعازبیاندیدهمی

 برایمثال:

پذیرند.یادرکجاشرایطتربیتدشوارویپذیرندیاچهکسانینمچهکسانیتربیتمی

زمینهکهاستمتعارضسخنانبیانوهاگوییتناقضها،تقابلهمینغیره.واستآسانکجا

درآثارسعدی،منزلتطنزبهنصیحتبدل»سازد.رابرایبیانطنز،تهکّموکنایهمهیّامی

اخلاقیحاکمانوبزرگانبتوانازبیشود؛اوهنوزامیدواراستکهبانصیحتشاهانومی

کندووفسادوظلمکاست.اودرحقیقتنسبتبهجامعۀخویشاحساسمسئولیّتمی

دانمگرامیداند،ازایندیداستکهاورامنتقدیاثباتخودراشریکوهمراهوضعیّتمی

 (1377:148)نبوی،«ونهتضادگرا.

هایبرجستۀاوست.بهعبارتدیگراینمیزازویژگیدرآثارسعدیلحنوبیانطنزآ

شاعرگاهکهطوریبهدارد.آیرونیهایگونهباراهماهنگیوانطباققابلیتتعریضوطنز

هایسیاسی،افشایریاکارانوغیرهازشیوۀبرایاستفادهکردنازمفاهیمانتقادی،اندیشه

عارهتهکمیه،آیرونیوپوشیدهبهتصویرکشیدهطنز،تهکموتعریضخودآنرابابیاناست
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جاکهآیرونیدرزبانفارسی،بهکنایه،طنز،استهزاوتهکّممعناشدهاست،دراست.ازآن

پردهنیستوبهصورتکنایهآمدهکهاصولاًصریحوبی-اینگونهابیاتطنزآمیزسعدی

هایخوددرگلستاننیزحکایتبایددنبالصنعتتهکموآیرونیگشت.سعدیدر-است

)سعدی، «زاهدوپادشاه»حکایتچونحکایاتیاست،کردهاستفادهآیرونیصنعتازکرّاتبه

 «گورستاندرپدرانشاندفنهنگامدرویشفرزندوتوانگرفرزندمناظرۀ»حکایت(1373:88

محتسبیکه» یت(حکا879همان،«)سگیکهنمادصوفینمایاناست»حکایت (194)همان،

هاحکایتدیگر،کههمگیفضایی(وده814)همان، «کندخودبدیهیّاترانیزمراعاتنمی

تهکمیه،استعارهصنعتهوشیارانه،سعدیوکندمینمایانراتهکّموایهاماستهزا،طنز،باهمراه

تهاست.کنایهوآیرونیراوارداشعاروجملاتخودنمودهوبهنکوهشآنانپرداخ
 

 مرز ميان آيرونی با صنايع ادبی در زبان فارسی

پارادوکسو...در تضاد، استعاره، کنایه، صنایعمعنویمانند: انواعآیرونیاشتراکاتیبا

 «است.تناقضوگفتنسخنپوشیدهآیرونی،اقسامهمۀاساسیوجه»زیرادارد.فارسیزبان

(1378:12)داد،

دومعنیواژه،دومیاندرتضادبرآیرونیایجاداست،مشخصفتعریاینازکهگونهآن 

دهد.بنابراینپایهواساسخلقآیرونیبرتضادوناسازگاریویادرکاربردآنهارویمی

عناصرمتناستواراست.درعینحالپارادوکسنیزکهبهکارگیریدرواژهمتناقضاست.

گردد.میثایجادآیرونیوارزشدوچنداناینصنعتنماییوگاهباعباایجاداینتناقض

راپوشیدگیاینکهبودآیرونیدیگراشتراکوجهگفتنسخنپوشیدهشده،ذکرتعریفدر

استدواینهاییمیانتفاوتچندهرنمود.مشاهدهفارسیزباندرکنایهصنعتدرتوانمی

معادل»کهایندیگرنکتهافزاید.میتنمآیرونیارزشبرصنعتدواینشدنهمراهگاهاما

(1387:111حسینی،آقاوزینالی)آقا«شده.محدودتهکمیهاستعارهبهفارسیبلاغتدرآیرونی

تراست.بسیارنزدیکاست،کنایهانواعازکهیکیتعریضبهآیرونیگفتتوانمیکهحالیدر
 

 سعدي و تهکم

 هم«زدنوارونهنعل»بهکهاستتضادعلاقۀبهمجازیاتهکمهنر»ادبیهایآرایهازیکی
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(درفرهنگاصطلاحات1391:62)ذاکری،«رود.شودوبیشتربرایطنزبهکارمیتعبیرمی

)داد،«اصطلاحنعلوارونهزدن،برایآیرونیمناسبوسزاوارتراست.»ادبیآمدهاستکه

تحقیربرایگویندهکهاستآنادبیاصطلاحدروریشخند»معنایبهلغتدرتهکّم(1378:8

 .(1381:412)دانشنامۀفارسی،.«ونکوهش،لحنیستایندهبکاربرد

(2136:1174معین،)ر.ک:است.آورده«انداختندستوداشتنفسوس»معنیبهراآنمعین

هجوآمیزبهکارآیرونیبرایمقاصداستهزاییو»دانشنامۀادبفارسیآمدهاستکهاگردر

درادبفارسیبرابراست.اینقسمگفتارطعنهآمیزو«تهکّم»رودتقریباًبامفهوماصطلاح

هجویه در ویژه فارسیبه معاصر ادبیاتکلاسیکو فراوانتهکمّیدر طنزآمیز آثار و ها

 1(1381:16)دانشنامۀادبفارسی،«شود.یافتمی

طنزوکنایه،مخاطبشخصینیستند؛بلکهافرادیازبیشترمخاطبانسعدیدرتهکم،

به بهآنچهکه امّا هستند، نظموغیره امنیّت، عدالت، طبقاتاجتماعندکهمدّعیدین،

سعدی،اوّلینکسیاستکهدرغزل،پردهازرویکار»کنند.کنند،عملنمیدیگرانامرمی

(از1332:19سیدجوادی،«)اراگشودهاست.زهّادووعّاظبرداشتهاستوقلعۀتزویروری

دارپرداختهاست،تهکمصنعتیاستاینروکهویبهاینموضوعبابیانیطنزآمیزوکنایه

کهدراشعاراوقابلمشاهدهاست.سعدیباوجودبرگزیدنزبانطنزوتهکمدراشعارش

نم کنار را خود اینطبقاتجامعه، کنایهسخنگفتنبه با قبالچنینیو در بلکه کشد،

گاهیرواینازداند،میوضعیّتاینشریکراخودوکندمیمسئولیّتاحساسرفتارهایی،

می اینقشر جزییاز نیز را کردهخود خطا که وشخصیّت2اند.خواند موضوع هاییکه

پادشاه،مانند:مشخّصیافرادمعمولطوربههستند،اشعارشدرسعدیطنزوتهکممخاطب

ترینمهمپادشاهزاهدوصوفی،محتسب،قاضیوافرادیازدیگرطبقاتاجتماعیهستند.

 مخاطباودرتهکماستکهازاهمیّتفراوانیبرخورداراست.برایمثال:

هُشیارباشوعاقلتواند؟کیغافلومستهوشوفرهنگوبایددیانتباداریملک

                                                            
لیاتغزدرتهکمیهاستعارهبررسی»ۀمقالبهشودرجوعو..آیرونیاستعاره،کنایه،درتهکمۀدرباربیشتراطلاعاتبرای. 1

«.حافظ

 شودایننوعبیانوتشریکمسئولیّتدرآیرونیرادیکالیدیدهمی. 2
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کنی،بیدارباشیامکن،یاچونحراستمیرطنیستنشپادشاهانپـاسبانانندخفت

(1373:821)سعدی،

پذیریشکندوهشداریبهمسئولیّتدرایندوبیت،سعدیبهغفلتپادشاهاشارهمی

بودنیکپادشاهدارایتهکماست.ویادربیتزیر،بهپادشاه،در«مستوغافل»دهد.می

دهدوباتمثیلیطنزآمیز،درمصراعآخرفردموردخطابرادرنوازیتذکّرمیبابرعیّت

کند:هدوصنعتاستعارهتهکمیهراواردکلامخودمینهایتحقارتقرارمی

کنیهمــلکخودآبادمـیمنّتمنهکازمنبگویشــاهرعــیّتنوازرا

کنی؟دستکهفریادمیبخت!گوزبدابلهکهتیشهبرقدمخــودهمیزند

(862)همان،

1سعدی،طنزوتهکمدردیگرهایشخصیتجملهاز
درويش و توانگرمتقابلگفتاروروابط

ایکهاززباندرویشبیانملهاستکهبیشتراینحکایاتباسخرهگرفتهشدنتوانگر،یاج

رسد.شودبهپایانمیمی

هایسعدیرواجدارد،برایمثالدرحکایتیهادرابیاتپایانیحکایتاینگونهمناظره

بابت از فقیران بابآسودگیخیال درویشدر درویشاست، و تقابلتوانگر بیانگر که

دهد:چنینپاسخمینداشتنثروتومسئولیّتمالواموال،بهتوانگر

ترکـندرفتارکآســـودهبیشـهکمترنــهندبرویبارکـرخـــ

(162)همان،

است:به سخره گرفتن صوفيانشخصیتوموضوعبعدیتهکمسعدی،

کهخیرهگشتزوصفتزبانتحسینمزیـــنبـــیشنـــعتخــویشمـــگوی

بینمریــبدشــمنومردارخوارمیغهمیندوخصلتملعونکفایتاینکهتورا

(1372:816)سعدی،

ازتمسخروکنایهباوگویدمیسخننمایانصوفیرفتارهایمورددرابیات،ایندرسعدی

                                                            
ایننوعبیانرابهخصوصدرآیرونیسقراطیکهبهصورتمناظرهاستویاآیرونیوضعیکهبهشکلنمایش. 1

شود.است،دیدهمی
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مخاطبگاهینیزعالمان و قاضيانماند!میوارمتعجبآنان،وصفدروکندمیتمجیدآنان

هابایدهایسعدیهستند.منصبقضاوت،مخصوصعلمایدینبوده،بنابراینآنیرونیآ

جاکهدرگذشتهمیانبعضیازاینافراد،ایباشند،امّاازآندارایصفاتاخلاقیبرجسته

رسیدنبهجاهومقاموثروتدارایارزششدهبود،بههمینعلتفساداخلاقیدرمیان

 خورد:فراوانبهچشممیاینطبقهاجتماعی

همچوابلیسهمانطینتماضیداردداریکــنداندرمــلکوتدیواگرصومـــعه

دزددزداسـتاگرجامۀقـاضیدارداستناکساستآنکهبهدرّاعهودستارکس

(814)همان،

بودوازاینمنصباندولتیچنینعالماندرآندورههدفشانتکیهبرجایگاهصاحبهم

عملیوتمایلبهاموردنیوی،یکیازنهاد.دردورۀسعدیبیروکمترکسیبهعلمارجمی

خصوصیّاتبارزاکثرعالمانآنعهداست:

اوخویشتنگماست،کهرارهبریکند؟!پروریکـندعالمکهکــامرانیوتن

(1373:123)سعدی،

گزارانیحجگزارانوقاریان)بدصدا(نیزازدیگرمخاطبانسعدیدرتهکمهستند.حج

بازگشت،هنگامبهاینانامّاباشد،هاخودخواهیترکونفستزکیۀآناناصلیهدفبایدکه

د،حجگزارانیانشوندکهپیشازاینبودهمیجایگاهیفروتردراخلاقیافتهوبدترازآن

 دانند:کهدلیلرفتنخودرابهحجنمی

دردکاوپوستینخلقبــهآزارمیازمنبگویحاجــیمــردمگــزایرا

برد!خوردوبارمیبیچارهخارمیحاجیتونیستیشتراستازبرایآنک

(119)همان،

قرآنهم استکه ابیاتیآورده نیز باببدآوازیموذّنان خوانبایدصداییچنیندر

هارابهسمتکلامخداجذبکند،نهاینکهبالعکسعملخوشداشتهباشدتابتوانددل

کند:

شددلخراچنانکهبانگدرشتتومیبهتیشه،کسنخراشدزرویخارا،گل

(132)همان،
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 انواع آيرونی در شعر سعدي

مشهورترینبهجستاراینادامۀدردارد،متفاوتیانواعمختلف،پژوهشگراندیدازآیرونی

پردازیم:هادراشعارسعدیمیآیرونی


 1می يا واژگانی.آيرونی كلا1

همانکلامی،آیرونی(1381:241اصلانی،ر.ک:است.)آیرونینوعترینسادهکلامی،آیرونی

آنبهفارسیادبیاتدرچهآنبهوافتدمیاتّفاقواژگانسطحدرپیداستنامشازطورکه

داردوبهشود،بسیارنزدیکاست.درایننوعآیرونینویسندهنقشمهمّیگفتهمی«کنایه»

گوید،کندکهاومنظوریکاملاًمتفاوتباآنچهمینحویبرایشنوندهیاخوانندهمعلوممی

آیرونینیست،گویندهمنظورکهاستچیزیگفتنحالتشترینسادهدرکلامیآیرونی»دارد.

اینخندد،بادهدکهمثلاًکسیبهبدبختیکسدیگریازتهدلمیموقعیّتوقتیرویمی

کهدرعینحالهمانبدبختیندانستهبرخوداونازلشود » 1382)کادن، درآثار229: )

سعدیبیشترینبسامدازانواعآیرونی،آیرونیکلامیاست؛زیرامبنایایننوعازآیرونی

برمغایرتمیانگفتارگوینده،بامنظوراصلیوینهادهشدهاست.برایمثالسعدیدراین

دارد.سعدیاز«اسیر»درمعنایحقیقیخودنیامدهاست،بلکهمعنای«ردنبهکمندگ»بیت،

ایجزدررکابمعشوقبودنندارد:گویدکهچارهعاشقگرفتاریسخنمی

چهکنمگربهرکابشنروم؟منبیچارۀگردنبهکمند

(6/427)

عاشقناشاد»دهاست،نشانیازنیزدربیتزیردرمعنایحقیقیخودنیام«خستهجگر»

استکهدیگرچیزیبرایازدستدادن،ندارد:«ودلریش

      خواهیمی چه ،جگر خسته من از ندانم

    

؟خواهییم چه دگر ربودی غمزه به دلم

(7/637)

گوشه»نیزدربیتبالا،شاملآیرونیدرسطحواژگاناست،زیراکنایهاز«اهلنشست»

آمدهاست:«ننشینا

                                                            
1 . 

Verbal  irony. 
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هاکهبخیزدمیاناهلنشستچهفتنهاگرتوسروخرامانزپایننشینی

(9/42)

دربیتبعدیبهمعنایحقیقیخود؛یعنیحرصوآزنیامدهاستبلکههمراهبا«طمع»

واژۀخام،بهمعنایکسیاستکهدارایآرزوهایبیهودهوباطلاست:

هست بسیاری تو خیل در سوخته من چو که بس و ورزم می تو عشق طمع خام من نه

(6/111)

 بهگونهکهکنایهازانسانبی«سنگدل»دردوبیتزیر، ایشاملآیرونیرحماست،

شود:کلامیمی

داشت جان بر دست برده دل یار    داشت انـریشــپ دل سنگ آن دوشم

(1/131)

جویی نمی دلی لطافت به دل سنگ تو   جویند همی را تو ارادت به جان هزار

(7/111)

در«پاکدیده» بهکنایهازپاکنظریوپاکیزهدامنیدرمعنایپارساوعفیف،کاملاً

اند:صنعتآیرونیواژگانیبکاررفته

دامنی پاکیزه تو و یماهدید پاک ما آنک حکم به نباشد زوال را عشق این

(7/622)

 اینبیتنیز نیامده«خرمنسوخته»در است، آتششده دچار معنایخرمنیکه در ،

است؛سوختهخرمنآناستکههمههستیخودرادرقمارعشقباختهاست:

؟غمگینی چه به گوید را خرمن سوخته کس نپرسندم که شاید هجرانت بستر بر

(4/624)

هایدیگریازآیرونیواژگانی:نمونه

ـایعـــهداصحــــاب؟اینبودوفـایسختکــمـانسستپــیمان

(3/26)

ودرویــخ رگــگلب ای آرایی بزم چه      خودرای دلبند ای وبیــآششهر چه

(7/629)
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تابهخدمتعرضهدارمافتقارخویشرابازکنروانآخرنگاهیسروایسهی

(14/13)

طــقآنشـــکـــرفشاناستکــزمنـمعـــلومشــداینحدیثشیرین

(6/82)

         کستهــش کرــشلــگ و گل رخـن

 

ویـــجدل لــلع و وبـــخ رهــچه زان

(6/626)

راوفایارانکهبربســتندبــارخــویشبییاربـارافتادهرادرکاروانبگذاشتند

(2/13)

بود وــت دوای یدـــام هــب که دردی خاصه         ازسردرددلسوختگان ناله بود خوش

(9/262)

 1.آيرونی ساختاري يا وضعی2

روایتوداستانشخصیّتتابرد،میکاربهاثرادبیساختدرراآیرونیگونهایننویسنده،

راویباشد،بنابراینبهجایبهکاربردنآیرونینادانسته،مجریاهدافآیرونینویسندهیا

ومعمولشگردهایازیکیگیرد.کلامیبرایپنهانکردنمعنا،ازساختاراثرادبیکمکمی

است؛»آیرونینوعایندررایج لوح ساده قهرمان چنینشخصیتّیمیخلق راوی»تواند،

برکلماتیاتعبیرهاییپافشاریشودکهویخبریاوباعثمیباشد.سادگیوبی«قصّه

هایدیگرآیرونیهاراتغییردهدیاحتّیبرعکسنماید.مؤلّفهکندکهخوانندۀآگاهبایدآن

هایشخصیتّازیکیخودکهراویایناست.«خطاپذیر»یا«جایزالخطا»راویخلقساختاری

هامغایرهاواستنباطاشتخردینیست،بردلوحوکمقصّهاست.درعینحالکهفردساده

وضعیّتساختاری،آیرونیدرسومساختاریعنصراست.نویسندهواقعیعلایقونظراتبا

.(1378:11)داد،«داستاناست

گیربینینشده،غافلدرآیرونیوضعیشخصموردنظربهخاطرمواجههباشرایطپیش

آیرونیبینتفاوتاست.متفاوترود،میارانتظکهچهآنباآیدمیپیشکهچهآنوشودمی

کلامیوساختاریآناستکهدرنوعاخیر،آیرونیبهجایکلامدرساختمانداستانیویا

                                                            
1 . Structural  irony. 
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درداستانیکهدریکیادو دربعضیمواردسعدی، روایتیکنمایشوتصویراست.

وضعیاستفادهنمودهاست.کند،ازآیرونیبیتارایهویاتصویریازیکروایترابیانمی

چونشودودومفهوممتضادهمبراینمونهبیانآیرونیدراینبیت،بهواژهمحدودنمی

کهمخصوصترسایاناستکهبایکدیگرتضاد«بستنکمربندزنّار»و«نمازگزاریمسلمان»

است:کشدکهایجادساختارآیرونینمودهدارند،نوعیتقابلرادرشعربهتصویرمی

اربرفتدلشازدستببردندوبهزنّتودیدیبهنمازآمدهمحرابدوابرو

(8/137)

،صحنۀنمایشیکآیرونیساختاریرا«دلآهنین»و«بادسرد»یاتصویرسازیتقابل

فراهمآوردهاست:

آهنت در دمم می سردی باد      سود چه گفتن دل سنگ با دل درد

(12/144)

«تشنه»چنینتقابلهم حالمرگاستوشخصدیگریکه در آبزلال»ایکه به«

همراهدارددومفهومناسازگونهستند،کهآیرونیساختاریرادرمتنبهنمایشمیگذارد:

   راه سر بر یکی که نباشد سخت چنین دل

  

دارد زلالی آب شخص و میردمی تشنه

(3/173)

عاشقبیچارهاینبیتتصویرد ایاستکهمعشوقویکهستانبهخونرنگیشدۀ

سیرۀازکردن،دلبهخونوریزیخوناینوآوردهفراهمراامراینموجباتاست،عیّاری

جوانمردانبهدوراست:

؟کنیمی عیار تو که کند این کس هرگز        خضاب بیچارگان تازه خون به دستان

(7/621)

بهناممعشوقشنیده«شکردهانی»بعد،سعدیپاسخناگوارودرشتیکهازیادربیت

نمی باور متضاداسترا دوواژۀ واینتضاددرذهنراویبا اوناراحتشده کندواز

ایجادآیرونیوضعینمودهاست:«شکر»و«تلخ»

شکردهانی ینبد تو گویی تلخ جواب که درنگنجد وهم به که برنجد چون تو از دلم

(2/617)
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ابیاتدیگرکهدارایاینآیرونیهستند:

بگذرد خمار انهــخ به تسبـــمح گر ما وچ شود بیدل و عاشق و مست که ترسم

(9/177)

  رارینشــــآف وبانـــخ هـــهم ودــب روا

      

گیرند کمر بر دست ما صاحب پیش که

(1/231)

   یدــام تانـآس رــب ممــچش دو دراز شب

      

ولـمأم زندمی رهـحج در دادــبام هــک

(2/311)

درمیانیاورانمیگفتیارخویشرارقیبازپنهانکهدیدمایزادهحورادوش

(12/13)

راخامشدنباسوزشسخن،اینگویپختگانباهدجمیآتشوزابرمباراناشکممیرود

(12/11)

  1.آيرونی بلاغی3

آورد.ایندراینشیوه،آیرونینظرولحننویسندهدقیقاًعکسآناستکهبهزبانمی

توانزیرعنوانکلامیقرارداد،چنانکهگفتهشدآیرونیواژگانینوعیگونهآیرونیرامی

بردمیکاربههدفشبهرسیدنیبراراعمدیگوییدوگانهنوعینویسندهواستبلاغیصنعت

آیرونیارسطو،دورانازپسدارد.وجودبلاغیآیرونیتعریفدرکهاستمطلبیهماناینو

قضاییکاربردمجامعووریسخنآیینوادبیمتوندر»ورفتمیشماربهادبیصنعتبلاغی

)داد،«آوردمیزبانبهکهاستچیزیآنعکسنویسندهلحنونظربلاغی،آیرونیدرداشت.

دارد،زیراآیرونیکوجهیحیات،طریقازهمآنرسیدن،فناوادیبهزیربیتدر(1378:9

 فنایدرعینحیات،دومفهوممتغیرباهماستوجنبۀتضادرانیزدربرداردکه:

کهدگرفنانباشدیاوفتادیبهحیاتیهستکهزندهدلبمیریاگرتسعادت

(4/197)

گیریبهرهبارازیروبالا()نادرستسخنواسلامنهادنروبروبیتایندرسعدیچنینهم

                                                            
1 . Rhetorical irony. 
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ازشیوۀآیرونیکباایجادصنعتآیرونبلاغیبهمقصودخودکهطعنهبرریاکاراناست

ایجادکردهاست:

بـــالایچنیـــناگـــردراســـلام


تسزيـر و بالاگـــویندکــههست

(3/41)

یاتقابلعقلوغایتجهل،نیرعناصرسازندۀآیرونیاست:


غایتجهلبودمشتزدنسندانرانهبهعقلافکندمساعد سيمينپنجهبا

(9/17)

سازدمیآشکاررامتنعناصرناسازگاریمستی،وخانهمیبهرفتنبامحتسبانتسابگاهو

هایریاکاریدراجتماعآنزمانمیپردازدودرکآیرونیهوازاینطریقبهافشایاندیش

سازد:کلامرامهیّامی


 ما وچ شود بيدل و عاشق و مست که ترسم



بگذرد خمار خانه به محتسب گر

(9/177)

پاکدامن بهلطفخدا که زیرکانهوخفیفسعدیبهدوست، طعنۀ دشمندر از تر

نیزبهصورتآگا هانهمغالطهنمودهاستواینعکسچیزیاستکهدرحقیقتاست،

وجوددارد:

استپاک تردامندوستبحمدللهازآننظرپاکمرادشمناگرطعنهزند

(3/72)

شود:هایدیگرازایننوعآیرونیدرشعرسعدیاشارهمیبهنمونه


ظرافت هــب رنجدــب هـک بایدـن ویشدر       عزیزان دست از ودــب ظرافت شمشیر

(12/136)

گذردمی نشین گوشه بر که آنست شاهد       ازیـاهدبــــش و کن نشینی گوشه سعدیا

(12/179)

باشد نهان مردم کز ستاآن خاصیت را پری     چشمممردم از شوی پنهان چرا رویا پری

(4/196)



 

 021�/)دهخدا(یفارسـادبیاتوزبانمتونتحلیلوتفسیرعلمیۀنامفصل�

 
 

 

انددــرهی دکــان و ادهــــدرفت یارـبس         بدلفری نشوخا و دلبر ابکانـــچ اــــب

(18/221)

خوی تنگ زاهدان و راخـف بازیاهدـش خانقاه اندر بودن نشاید اشقـــع سعدیا

(12/631)

 1.آيرونی سقراطی4

ازآنجاکهسقراطدرمکالماتشبا»وگوومناظرهاست.آیرونیسقراطی،آیرونیگفت

بهمخالفانثابتمیفر خود،نظرشرا بادستورالعملخاصّ کند،وتنیآگاهانهواستادانه،

بینیوتشویقمخاطببهاعتمادبهنفسبیشازاندازهاستکهفرضیاّتتکنیکاوخودکم

ایندر(1378:29داد،«)دهد.مینشانآیرونکمیکشخصیّتباراآنخویشاوندیمختلفی

وزندمیجهالتبهدارد،علمآنبهنسبتکاملاًکهموضوعیدرراخودخصش»آیرونیشیوه

قدرسؤالآناست،آناستادحتّیوداندمیراآنداردادّعااومخاطبکهموضوعیبابدر

گرفتارتردیدکندوبهمی ویرا واقعاکندتا اوبفهماندکهآنموضوعرا طورطبیعیبه

فارسیادبدر«الحکیماسلوب»صنعتبهشیوهاین(1384:41رامز،)آیب«استدانستهنمی

لطافتوتواضعباعاشقکهاستمعشوقیوعاشقمناظرۀدرسعدیمثالبرایاست.نزدیک

گویدکهاینسخندارد،میبهمعشوقکهاوازاینراهپرخطربرحذرمی فرارازخطرراِ

شد:بهکسیبگوکهاختیارعملداشتهبا

  خویش ۀخوار خونمرواندرپی گفتی که ای

   

دارد عنانی دست در هــک گوی کسی با

(7/174)

در«پرده»جاکهسخنازحجاباست،شاعرباجناسمیانواژۀچنینآنهم ابهامرا

نامدوخوددراینباببهنادانیدرمیدهنخوانندبوجودمیآوردویکبارهعشقراپرده

زند:می

ایبرادرکهعــشـقپـــردهدراستتوانپوشیدپــــردهبرخــــودنـــــمی

(12/61)

ونیرویغافلگیرکنندگی،درطنزبردـوتاکیادـداشتنتضعلاوهبردرآیرونیسقراطی

                                                            
1 . Socatic irony. 
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هایدیگرازآیرونیسقراطی:جهتآگاهسازیشنوندهپیشمیرود.نمونه

     یخرام خوب چنین که نامی چه و کدامی تو

   

حرامی شوخ زهی حلالست عشاق خون

(1/198)

     بازوش و تـــدس انــــــکم قـــعش از

 

رــــتی از داردــــن برـــــخ ادهـــافت

(4/324)

      انانـــستدل ویـــــک به هــــخواج ای

  

تنیس در هـب ره هــــک روــــم !زنهار

(2/116)

فلانت فتـگ دعا که بازنمایی قدر این مــــروی به دلبند در نگشایی را رقیب ای

(7/149)

 1.آيرونی تقدير5

تقدیرآیرونیسازد.میخودمغلوبراانسانکهداردتقدیرقدرتبرمبتنیتقدیرآیرونی

هایشخصیّتموردنظررامهنوعیوارونهسازیاستکهدرآنسرنوشتیمحتومهمۀبرنا»

(در1392:8)صفایی،«دهدمیقراراوتصوّرازخارججهتیدرراامورجریانوریزدمیبرهم

دخالتوتحمیلارادۀخودنقشه تحتاینقسمتقدیربا وتصمیماتانسانرا الشّعاعها

نیروی(1378:9)داد،«ردداوامیجریانبهاوتصورازخارججهتیدرراهستیودهدمیقرار

پدیده بر را خود ارادۀ آنکندوسرنوشتآنهایمختلفتحمیلمیتقدیر را کهها گونه

گیرد،انسانفرع.نمونهاینآیرونیزندبنابراینتقدیراصلقرارمیخواهدرقممیخودمی

ماهیقویبهصیادیضعیفرا»تواندراینحکایتسعدیبهزیباییمشاهدهکرد.رامی

 داماندرافتاد.طاقتحفظآننداشت.ماهیبروغالبآمدودامازدستشدرربودوبرفت.

ردـدوغلامببـویآمـآبجآردجویآبکهغلامیشد

ماهیاینباررفتودامببردیآوردیــارماهـربـدامه

کردندکهچنینصیدیدردامتافتادوندانستیدیگرصیاداندریغخوردندوملامتش

چنانروزیماندهنگاهداشتن.گفت:ایبرادران!بهتوانکردن؟مراروزینبودوماهیهم

(1382:122)سعدی،«نمیرد.خشکبراجل،بیماهیونگیرددجلهدرروزی،بیصیادبود.

                                                            
1 . Cosmic irony. 
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یارباوفادرکنارهممقابلدیدگانچنینسعدیدرجایدیگرعقوبتیبالاترازدیدندوهم

دشمننخواهدبودواینعقوبت،چیزیستکهتقدیرموجباتآنرافراهمآوردهاست:

 را بدبخت آن که خواهمنمی بد را دشمنم

     

دوستزانویهم دوست بیند که بس عقوبت این

(6/127)

اگربهآسمانبرود،زندگیگویدکهویادردوبیتزیرسعدی،ازآهخودسخنمی

کافررادچارنقصانخواهدکردوباتضادمیانکافرومسلمانپیامسازندۀپنهانیآیرونیرا

کند:بهخوانندهعرضهمی

مسلماناننفیریدلنگیردادرتوکافرگذردــگرزگردونبیآهدردآلودسعد

(11/328)

سخناستنمودهحاکمانسانزندگیبرتقدیرکهجبریورتقدازوینیزبیتایندرو

نماید:گویدوخودراتسلیمسونوشتمیمی

هرچهگوییچارهدائمکردجزتقدیرراایکهگفتیدیدهازدیداربترویانبدوز

(7/127)

اینآیرونیدرشعرسعدیبسامدکمیرادارد.

1.آيرونی موقعيّت6

 

ایننوعآیرونی»نیموقعیّت،رخدادها،غیرطبیعییاحوادثخلافانتظاراست.درآیرو

ازاینروآیرونی«آیرونیکدیدن»شودکهمحصولایاطلاقمیبهوضعیاحادثه است.

موقعیّت،آیرونیستنداردوموقعیّتآیرونیکمولودنگاهونگرشخاصبهجهانوهستی

اینآیرونیه در البتّه آیرونیاست. انواع دارد. یکقربانیوجود با یکناظر هایمیشه

:1391)فتوحی،«تقدیر،نمایشی،کلّییافلسفیورمانتیکازفروعآیرونیموقعیّتهستند

توانمیراموقعیتآیرونیبنابرایندهد.میرخمنتظرهغیرصورتبهموقعیّتآیرونی(312

دراشعبیشتردرداستان یا بهاررواییکهلحظههایکوتاه را رویداد ایازیکزندگییا

درتعریفایننوعآیرونیمی«مکگرامیل»کشند،مشاهدهنمود.تصویرمی تقابل»گوید:

                                                            
1 . Situational irony. 
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شخصیّت،اشتباهخاطربهنهتقابلاینکند.میدریافتچهآنوخواهدمیشخصیّتچهآنبین

پرده(سعدیدراینبیتازستم1381:241)اصلانی،«بلکهبهدلیلشرایطدیگریاست

ندارد.اهمیّتیوفاییبیاینباشداشمعشوقهدارش،پردهاگرنویسدمیوگویدمیسخنداران

استآیرونیکموقعیّتفضایسازِزمینهندارد،توجّهوفاییبیاینبهراوی،کهنهاییپاسخاین

کشد:تصویرمیبهبیشترراآیرونییدگیپیچوابهامپردهواژۀدرتامجناسباهمراهکه

اگرعنایتاوپردهدارماباشدنکندیپردهدرانمتفاوتیجفا

(1/192)

کرده بیرون دلکوچکخود از را جهان دو شاعر جایدیگر در یا ایجادو استتا

فضاییبرایحضورمعشوقداشتهاست:

باشد تو جای تا کردیم برون       تنگ دل از بار یک به را عالم دو

(7/221)

هایعاقلازفردیکهقاتلاستگریزانند،اماسعدیمعتقداستعاشقانهمۀانسان

اندبهعمدوبهاختیاربهسمتشمشیرتو)معشوقهیاحقیقیکهجانخودرابرکفنهاده

می استقبالمرگمیخدا( به شمشیرزدناآیندو با مرگیکه ازروند. بهتر آغازشود، و

زندگیاست.اینعملمغایر،ایجادموقعیتیآیرونیکنمودهاست:

آیند عمدا تو شمشیر بر پاکبازان جان به بگریزند عمدا قاتل از مردم

(3/214)

راخوداوزیرانکند،گرفتارکمندشدررااوکهخواهدمیخودمعشوقازشاعربیتایندر

پاسخایندارد.احتیاجبند()دهانافسارازبیشچیزیبهکهشماردنمیسرکشوبدلگاماسبی

غیرمنتظره،آیرونیموقعیّترافراهمنمودهاست:

کنند بدلگام انـــاسب سر رــــب لویشه گرفتارم خود که نــمیفک ندـــکم راــم

(4/211)

هایدیگرازآیرونیموقعیت:نمونه

بابوالعجبیکاینهمهصاحبهوسانندـدینمگسانندریهستکهچنـاینجاشک

(1/249)
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     زآوی چشم نکند لـــباط تو چشمان سحر

    

مستور نباشد بکوشند که ندانچ مست

(7/322)

ــکین،آبپنداردسرابتشـــنهمسهـــرکـــهبازآیــدزدرپنــــدارماوست

(4/27)

   دریابی کجا الـح ویـــق بکبارــــس وـــت

      

ستمند بارکشان متــغ ضعیفان هــک

(13/246)

 1.آيرونی راديکال7

(بگویدcertanآیرونیرادیکال،ردّآیرونیکخوداست،مثلاًیکموجودازنژادکرتان)»

یابیمکهاینآیرونیکمیدقّتدرمی(با1389:161)موکه،«گویند.هادروغمیهمۀکرتانان

ایراکهخوداوهمنوعیآیرونیموقعیّتاست؛چراکهوقتیگویندهخودیاگروهودسته

داند.بهخواند،خودرانیزمشمولآنصفتمیهاست،بهصفتیمذموممیهمجزییازآن

رنتیجۀآنچهگواستدگوییباشد،پسخودشخصهمدروغویژهاگراینصفتدروغ

گوید،نیزدروغاستواینچیزینیستجزیکنوعانشمیگوییخودهمدرمورددروغ

موقعیّتآیرونیک.دربیتزیرشاعرخودراباوجودآنکهزبانیتندوگیرادارد،درمقابل

 بیند:اهمیّتمیزبانوبیمعشوقبی

نیست گیراییم تو در زبانی آتش همه با شمع چو سوزان غمت در زبانم آتش سعدی

(8/121)

هاومصایبگویدکهباوجودآنکهازچپوراست،درگیرغمویاازکسیسخنمی

آیرونیکایجادیعنیاینورودمیجدیدهایغمدنبالبهنیزخودچنانهمامااست،فراوان

واژگانتضادباهمراهرامعناانتقال«چپ»و«راست»متضادواژۀدوکارگیریبهباکهرادیکالی

گذارد:ومعناینهانیآیرونیبهنمایشمی

گشتمی دگر غمی پوی و تک در هنوز گیردامن راست و چپ از غم گونه هزار

(2/134)

دادهقرارآیرونیکموقعیّتدرراخودودـکنمیحقارتاحساسمعشوقمقابلدررـشاع

                                                            
1 . Radical irony. 
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سخنزبانامامنحتّیینابجادارند،ـحتّوهایفراوانخواستهزمعشوقهمگاناهـاستک

گفتنبااوراندارم،چهرسدبهبیانخواسته:

     هست تمنایی خشک لبت ز را کسی هر

    

باشد زبانم که ندارم بخت این خود من

(6/191)

هرگونهدهدمیاجازهزمانبهکهشمردهآسیاییزیرینسنگراخودسعدیبیت،ایندر

فضایسختی،وحقارتاینپذیرشدارد.راسختیاینتحمّلاوزیرابچرخد،استمایلکه

آیرونرادیکالیرامهیّانمودهاست:

کهسنگزیرینمیبههرجفاکهتواندورزمانیآسیایبگردبرسرما

(8/424)

لدرشعرسعدی:هایدیگریازآیرونیرادیکانمونه

     ایمـنی سماع در هـک به آن دل دهــرمی من

   

دوشم به برنددر به درآیم پای به گر که

(1/421)

جانی وی ودرت که نباشد زنده دلم چون خویش کشته از کن گوش دلان زنده سخن

(13/614)

اهینیـــش دــصی که لبــمق کبوتر زهی       غمت بند پای ستادیـسع نیکبختی ز

(9/621)

کزعهدهبیرونآمدننتوانماینانعامراتنگدلهمشادمانهمخجلهمرویمتازههم

(3/14)

    را آن دـــآی داـــپی رـــذک از ذوق هــچ

  

ندارد مذکوری وقـش هانـــپن هـــک

(3/172)

       ابیـــدری کجا حال ویـق بکبارــس وــت

  

ستمند بارکشان تـــغم ضعیفان که

(13/246)

گرانوادیبان،انواعدیگریرانیزبرایآیرونیمشخّصطورکهگفتهشد،پژوهشهمان

اند،برایمثال:آیرونیرمانتیک؛ویاآیرونیوضعیکهازآیرونیساختاریبهصورتنموده

هایینمونهوشدبردهنامکههاییآیرونیتنهاسعدی،راشعابهتوجّهباامّااند.نمودهتعریفمجزّا
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ازآندراشعارویآمده،دراینآثاروجودداشتهاست.

 گيرينتيجه

موجبیوشگردهایهنریویدراینصنعتسعداشعاردرکنایهوآیرونییفراوان

درآیرونیوکنایهبیندراختلافاتیوهاشباهتچندهراست.دهیگردویکلامارزشیفزون

نوهایبرجستگیوخصایصبهسعدیاشعارپیرامونتفحّصدراماشود،میدیدهسعدیاشعار

هرسعدیاشعاردرگفت،توانمیمجموعدریم.یافتدستآیرونیگردهایشدربارۀوجذّاب

تهکّموطنزغالببرموضوعمی استهزا، کهکنایه، اینامرباعثایجادکجا فضایشود،

گردد.هرچندبرایایجادصنعتآیرونیبهصنایعادبیوبلاغیآیرونیکدرشعرویمی

ترکردناینصنعتازاینصنایعاستفادهنماید.نیازینیستاماشاعرمیتواندبرایهنری

بهبیشترینمودکهو...جناستضاد،پارادوکس،تمثیل،کنایه،سعدیازصنایعادبیمانند:

بیشترینمخاطبانسعدیدهد،استفادهکردهاست.آیرونیدراشعارشمیهنریایشگرده

عدالت،دین،مدّعیکهاجتماعیطبقاتازافرادیبلکهنیستند؛شخصیمخاطبها،آیرونیدر

قاضی،محتسب،صوفی،وزاهدپادشاه،ویاصلیهایشخصیتهستند.غیرهونظمامنیّت،

بیشترینازهستند.اجتماعیطبقاتدیگرازدیافراوبدصداقاریان،ریاییگزارانحجعالمان،

هایاندیشهتوانبهمیرودمیکاربهسعدیاشعارهایآیرونیدرکههاییاندیشهوهاموضوع

حالعیندروپوشیدگیزیرابرد.نام...وجامعهافرادریاکاریافشایاجتماعی،دینی،سیاسی،

برخیاست.نمودهشایانیکمکویاشعاردرامرایندادننشانبهتواندمینیآیروگوییدوگانه

ازانواعآیرونی،نظیرآیرونیکلامیبهساختارزبانفارسیبسیارنزدیکاست،بهنحویکه

دربلاغیصنایعازبرخیدیگرسویازگیرد.ایننوعآیرونیبهرهمیازگاهگویندهناآگاهانه

راآیرونیهاینمونهرواینازهستند.متناظرکلامیآیرونیهایشکلبرخیبافارسیادبیات

هاآیرونیمیانازیافت.فارسیکلاسیکادبیاتدرتوانمیمتفاوتنامبایانامبدونهرچند

کلامادبیآفرینشدرآیرونیدیگرهاینمونهازبیشتر%،29کلامیآیرونیسعدی،غزلیاتدر

%،14موقعیتآیرونی%،11رادیکالیآیرونی%،17بلاغیآیرونیاند.کردهرینیآفنقشسعدی

کهبوده%3تقدیرآیرونیبهمربوطبسامدکمترینو%9سقراطیآیرونی%،13ساختاریآیرونی

است.داشتهشاعرکلامهنریشگردهایبروزدرناچیزیبسیارسهم
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Abstract 

Saadi's artistic techniques combine simplicity with industry and 

showcase her to the reader. He sometimes uses efficient tools such as 

Irony, Shout, Metaphor, Pahlavi, and ... to escape from the Transparency. 

A new look at the subject of Irony's artistic techniques is finding a way to 

determine his poetry's power and style. The purpose of this research is to 

study the analytical frequency of the arranger's artistic instruments, which 

include: verbal, rhetorical, radical, situational, structural, Socratic and 

acclaimed, in the poems of Saa'di Shirazi and its comparisons with 

eulogy, although there are some differences between the Irony, Along 

with the quill, the use of the cynical structure along with Irony adds to the 

complexity and ambiguity of the word. The method of this study is 

descriptive-statistical. The findings of the research show that Irony, as one 

of the components of language in Saadi's lyrics, is very clear and clear in 

expressing religious, political and social ideas. The Irony word is the most 

frequent with 29% and Irony has the lowest rate of 3%. In the meantime, 

Saa'di's contribution to the use of the eagle and the Irony is noticeably less 

than that of his contemporaries. 

 Key words: Artistic techniques, Saadi Shirazi, Irony, Ridiculous, 

Humorous. 
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